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قصه باشکوه همدلی ها
«بــا قطره ای مرکب بــه جای جام 
جهان بیــن، جادوگــر مصــری بــرای 
هرکســی از راه برســد از منظره هــای 
دور و دراز گذشته پرده برمی دارد. این 
کاری اســت که حالا مــن می خواهم 
برای تو بکنم، ای خواننده. با این قطره 
مرکب نوک قلمم کارگاه جان دار آقای 
جاناتان بــرج، نجار و بنای روســتای 
هیسلوپ، را به تو نشان خواهم داد، با 
همان شکل و شمایلی که در هجدهم 
ژوئن ســال ۱۷۹۹ میلاد مسیح داشت. 
خورشــید بعدازظهــر گرمــا می بارید 
بــر پنج مرد که آن جــا روی انواع در و 
قاب پنجــره و ازاره کار می کردند. بوی 
چــوب کاج، کــه از کپــه خیمه مانند 
الوارهــای بیرون در برمی خاســت، با 
بــوی بوته های آقطــی درمی آمیخت 
که برف پاره های تابستانی شــان را کنار 
پنجره گشوده روبه رو پاشیده بودند...» 
«ادام بید» جورج الیوت با این ســطور 
آغاز می شود، رمانی کلاسیک با عنوان 
فرعی «قصه باشــکوه همدلی ها» که 
به تازگی منتشر شده است. رضا رضایی 
که پیش از این رمان های جین آســتین 
و خواهــران برونته را در همین نشــر 
نی منتشــر کرده بود، این بار به ســراغ 
جورج الیوت رفته تا آثار این نویســنده 
کلاسیک ادبیات انگلستان را در قالب 
پروژه ای دیگر در نشــر نی منتشر کند. 
جــورج الیوت کــه از جمله مهم ترین 
نویســندگان تاریــخ ادبیات به شــمار 
می رود، در ســال ۱۸۱۹ در واریکشــر 
انگلستان به دنیا آمد. او پیش از آن که 
به داستان نویسی روی آورد، دست به 
ترجمه زد و در آغاز «زندگی عیســی» 
داوید فریدریش اشتراوس را از آلمانی 
به انگلیســی ترجمه کرد. او مدتی در 
لندن سردبیر نشریه ای بانفوذ بود و در 
همین دوره با هربرت اسپسنر آشنا شد. 
الیوت ترجمه های دیگری هم منتشــر 
کــرد اما در سی وهفت ســالگی اش از 
فلســفه به داستان نویســی روی آورد 
و اولیــن داســتان هایش را به صورت 
دنباله دار در نشریه ای به چاپ رساند. 
این داســتان ها در  بعدها مجموعــه 
کتابی با عنوان «صحنه هایی از زندگی 
کشیشان» در سال ۱۸۵۸ منتشر شدند. 
یک ســال بعــد از ایــن، الیــوت رمان 
«ادام بید» را منتشــر کرد که با استقبال 
فراوانی روبرو شــد و فروش بســیاری 
داشــت. از آثــار دیگر او می تــوان به 
«آســیاب رودخانه فلاس»، «سایلاس 
مارنر»، «رومــولا»، «فلیکس هولت»، 
«میدل مارچ» و «دانیل دروندا» اشــاره 
کرد. الیوت در این سال ها به جز نوشتن 
رمان هایش، مقاله ها و نقدهای زیادی 
هم نوشــت که بازتابنــده دیدگاه های 
اجتماعــی و هنــری او بودنــد. رضا 
رضایی در بخشی از یادداشت ابتدایی 
«ادام بید» درباره این الیوت و جایگاه او 
نوشته: «در سلسله رمان نویسان بزرگ 
انگلیســی در قرن نوزدهم، که از جین 
آستین و خواهران برونته آغاز می شود 
و بــه چارلــز دیکنز و تامــاس هاردی 
می رســد، جــورج الیــوت به ســبب 
مهــارت و ژرف بینــی اش در توصیف 
انگیزه ها مقــام منحصر به فردی دارد، 
به طوری که بســیاری از ناقدان مدرن 
او را بزرگ ترین رمان نویس انگلیســی 
قرن نوزدهم می داننــد. نقادانی هم 
که او را بزرگ ترین نمی دانند تیزبینی و 
حساسیت و قوه مشاهده او را بی همتا 
روان شناســانه  بینــش  می داننــد. 
الیــوت، و مــواد و مصالحی که برای 
رمان هایش انتخاب می کرد، بر دیدگاه 
و نگرش هــای نویســندگان در حوزه 
فوق العاده ای  تاثیر  شخصیت پردازی 
افــق داستان نویســی را  گذاشــت و 
گسترش داد.» رمان ادام بید، داستانی 
رئالیســتی اســت دربــاره آدم هــای 
معمولــی که زندگی ســاده ای دارند 
و روابــط آن هــا در محیــط کوچک 
زندگی شــان ســاده می نماید. اما در 
ادامه ســیر حوادث ایــن آدم ها را با 
بحران مواجه می کند و زندگی از مدار 

طبیعی اش خارج می شود. 

هزار تو

ترجمه دو شعر از راینر ماریا ریلکه همراه با دو تک نگاری بر شعرها
شعر و شهود

سونت بیست و یکم برای اورفه۱  
بخوان ای دل، به ستایش باغ هایی بخوان که نمی شناسی شان

باغ هایی چنان روشن و دست نیافتنی،
که انگاری در زلال جام جاری شان کرده باشند؛

به ستایش  آب و سوری اصفهان یا شیراز بخوان. 
نشان بده ای دل،

در سروده ا ی شادمانه و یگانه نشان بده
که هرگز شوق کنارِ آن ها را از خاطر نخواهی شست،

که انجیرهای پخته شان به هوای تو می بالد،
که تو با نسیم آن ها، نسیمی که میان شاخه های شکوفاشان

اعتلایی نفسانی می یابد، همنشینی داری.
پرهیز کن از گمان آن که بر این تصمیمِ رفته

پشیمانی و برگشتی هست،
بر تصمیمِ بودن،

تاری بودن حضور و هستی یافته در ساحت این بافت.
پس با هر آن نقش هم که همسویی ات هست ای دل،

(خواهی حتی با نقشی از نّفّس رنج)،
دریاب که مقصود غایی آن کل کیهانی است،

آن قالی ستایش انگیز.
باغ و پردیس ایرانی در شعر ریلکه

در اســطوره می آید اورفه که از پشت آپولون، خدای شعر و موسیقی 
بود، صوتی ســحرانگیز داشت و به واسطه آواز دلکش خود توانست دل 
خــدای مرگ را نرم کند و محبوبــه اش اوریدیک را که از نیش ماری جان 
باختــه بود از او پس بگیــرد. اما هنگام بــازآوردن محبوبه ی بازیافته ی 
خود از دهلیز دراز مردگان، چون چیزی نمی شــنید، نه صدای نفســی و 
نه پایی، در آستانه ی این مغاک شاهد مرگ دوباره ی محبوبه ی خود شد، 
زیرا که از شــدت تردید، شــرط خدایان را شکست و محض آزمون آن  که 
آیا همســرش به راستی از پی اش می آید، به پشــت سر خود نگاه کرد. با 
این سرنوشــت، اورفه نماد قدرت و همزمان عجز هنر اســت، نماد تاثیر 
شگرف آن در عین بی تاثیری اش بر سرنوشت انسانی. با این همه بسیاری 
شاعران اروپایی خوش داشته اند خود را، در تمجید از سروده های خود، با 
او هم سرشت بدانند. راینر ماریا ریلکه (۱۹۲۶-۱۸۷۵) در آخرین سال های 
آفرینش ادبی خود، در دو مجموعه، سرودهایی در ستایش از اورفه گفته 
است، شعرهایی که درونمایه شــان تمجید از فرهیختگی صوت انسانی 
و موســیقی، موســیقی ای که به گمان فیلســوفان کهن یونانی، خاصه 
فیثاغورث، در ذات هستی طنینی نظم بخش دارد و با طنین خود در اجزاء 
سیارات، فاصله ها یا «سپهر»های آن ها را تعیین می کند. در سرود حاضر 
البته از اورفه مســتقیم نامی نرفته است. بااین حال نمادهای متعلق این 
شخصیت اســطوره ای در این قطعه هم حضور دارند: باغ ها، که هستی 
پرجلوه ی طبیعت در آن ها با هر بهار تکرار می یابد، به علاوه شراب و گل. 
و از آن جا که گل های ســرخ اصفهان و شیراز شهرتی جهانی دارند، شعر 
با این نمادهای پربســامد در ادبیات نهضــت رمانتیک آلمانی، به جانب 
مشرق کشیده می شود و به ساحت تغزل شعر فارسی درمی آید. ریلکه در 
بیشینه ی سرودهای خود برای اورفه، بیانگر جهان بینی یونانیان عتیق، نیز 
اندیشمندانی از عهد کلاسیک آلمان - کسانی مانند گوته- است، و گویای 
این اندیشــه ی گرانبار توراتی هم که در ســاحت کل، اجزاء مقهور قانون 
کائناتی دگردیســی اند. پس،  در  ادامه بهره گرفتنش از نمادهای ایرانی، 
قالی برایش آن ســاحت سپهری می شــود، آن عنصر بنیادین و رنگارنگ 
هستی کیهانی که باید به آن لبیکی شادی جویانه گفت، گرچه آدمی تنها 
وقتــی در آن تکیه گاه و مقصودی می یابد کــه در پیش جاودانگی آن بر 

به اورفه۲ فرصت کوتاه عمر خویش آگاه و معترف باشد.
بهار آمده است و زمین،

بچه ای را می ماند، شعر از بر کرده،
شعرهای بسیار!

و اینک به پاداشِ سختی ساعات دراز درس
جایزه می گیرد.

معلمش جدی بود.
پیرمردی برای ما دل نشین،

خاصه با آن ریش سفیدش.
پس حال می توانیم از پی معنای سبز و آبی بپرسیم!

و زمین جواب را می داند، می داند!
ای زمین که تعطیلات داری، ای خوش بخت!

حال با بچه ها بازی کن!
می خواهیم ترا که شادمانی، بگیریم.
و شادمان ترینِ ما، زودترت می گیرد!

در این میان هرآن چه معلمش آموخت، آن درس های دشوار،
و متن پیچیده و بلند ریشه ها و تنه ها، آن همه متن بسیار،

زمین، تمامی را به آواز می خواند، می خواند.
رنج گنج

در مجموعه ســونت هایی بــرای اورفه، این قطعه بیســت ویکمین، 
استثنایی دل نشین و شادی بخش را تشکیل می دهد. زیرا که زبان کلی این 
سونت ها دشوار، و تشبیه و تمثیل هاشان پیچیده، دیریاب و دوپهلو است. 
حالی که چکامه ی حاضر روحیه ی رقص کودکان را، در شادیِ آن ها بر یک 
روز تعطیل دارد. یا مشخص تر بگوییم سبک باری آن ها را در پیشوازشان از 
پایان درس ها و آغاز تعطیلات بلند بهار، با این همه آن اندیشــه ی گران بار 
سروده بیست وششم از دفتر اول، آن دیالکتیک مرگ و زندگی، در این جا نیز 
پژواک برمی دارد، منتها بســیار شادمانه تر و سرخوشانه تر: با این همه باید 
آن را به زبان آورد، چرا که قانون هســتی اســت، در هــوایِ آفریدن ندای 
نظم آفرین هنر: بی رنج گنج میســر نمی شود. خود حتی برای بچه ای مثل 
زمین، که معمولا در شعر با صفت مادری تشخص می یابد. زمستان سرد 
برای او فصل درس و مشــق، و زحمت آموختن بود، فصل سروکله زدن با 
متن های ملال آور دستور در سر کلاس پیرِ برف. ولی تنها اویی که دود چراغ 
خــورد، دید تمییز می یابد، رنگ ها را می بینید، و به معنای دوگانه ی عینی 
و مجازی کلمه، ریشــه ها را هم. نگاهِ نهان بین، رایگان به دست نمی آید. 
زمان می خواهد تا دیده به اعماق راه یابد. سپس نوبت شادی است: زمین 
می داند! می داند! رنجِ درس و مشــق سرانجام شــادیِ پیروزی کودک را 

درپی دارد، و در مرتبه ای بالاتر، احساس ظفرمندی اورفه ی استاد را هم.
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عطف کتاب

  محمود حدادى

زمان داورِ آخرین اســت. در این عرصه ی حضور انســان از سپیده دم تاریخ تا 
امروز، تا فردا، به هر سرزمین و، هر دوران و، به هر فرهنگ و، هر زبان و نیز بر بستر 
اختلاط و دادوستدِ زبان ها و سرزمین ها و نسل ها، اوست که محک آخر را می زند و 
چند و چونِ حاصل کار را می سنجد و از غربالِ بَرسختنِ تاریخ –خود- می گذراند و 
آن چه می ماند، بسته به عیارش، شاخصه یی می شود از کسی و کسانی و سرزمینی 
و دورانی: «امّا داوری آن سوی در نشسته است،/ بی ردای شوم قاضیان/ ذات اش 
درایــت و انصاف/  هیأت اش زمان.-/ و خاطره ات تا جاودانِ جاویدان/ در گذرگاهِ 

ادوار داوری خواهد شد».۱
باری، اما در این میان کسی هست و مانده است، که از تبار پیامبران نیست، اما 
در سیر گذار زمان، بی اعتنا به پرده های ابهام و غبارهای جعل و شک و تردید، سر 
و گردنی فراتر و افراخته تر از همه ی بزرگان در تمامی اعصار، آثار شگفت انگیزش، 
در طیف بســیار وسیعی از زمینه های شناخت انســان و دستاوردهایش تا دوران 
خود، به اتکای اندیشــه ی نبوغ آسا و بر محمل دایره ی پهناور واژگانی اش، بالغ بر 
۱۵۰۰۰ واژه۲، و به تغزّلی ترین زبان، چنان به کنه و ژرفنای وجود انسان راه می برد 
که آفریده هایش کسانی اند که دیگر در محدوده ی دوران و نمایش ها و بازی های 
خود نمی مانند، و با همه ی خصایص گونه گون انسانی یا غیرانسانی خود به رودِ 
آینده می پیوندند و در وجود آدمیانی دیگر از روزگاران و جوامع و فرداهای دیگر، 

گونه گون، بازتاب می یابند.
امســال، جهان به بزرگداشت چهارصدمین ســالمرگ ویلیام شکسپیرِ کبیر 
ایســتاده اســت، و مگر چه تفاوت می کند میان سده ها و هزاره ها که او معاصر 
هر دوران اســت به هر مــکان، تا ابدالآباد، بــه گواهی بازتاب های انســانی و 
جهانشــمولِ  آثارش. و اینک چه نیاز به گفتارِ بیش در این باب، که اینجا ما این 
بخت یــاری را یافته ایم که اثر ســترگ و تحلیلی «شکســپیر معاصر ما» به قلم 
یان کاتِ بزرگ را با مقدمه مارتین اسلین بزرگ، به ترجمه ی گرانسنگ رضا سرور، 
مترجم و نظریه پرداز ســنجیده و گرانقدر تئاتر بخوانیم و مثل سایر کارهایش در 

این زمینه بهره برگیریم.
دست اش مریزاد!

حکایت زمستانی،  در زمره ی کارهای اواخر عمر ویلیام شکسپیر است که به 
ســال ۱۶۱۱ نوشته و به اجرا درآمده است. ســه پرده ی نخست نمایش تراژدی 
کوبنده و رنج باری اســت، حاصل ســوءظن بی پایه و حســادت مرگبار شــاهی 
شــکاک و خودکامه، و از دید روان شناختی امروزین- دوقطبی- که عزیزان خود 
را بی محابــا به ورطه ی مــرگ می افکند. اما در دو پــرده ی آخر که حوادث به 
فاصله ی شــانزده سال از پرده های پیشین اتفاق می افتد، شکسپیر به سحر قلم 
تردســتِ خود روند داســتان را دگر می کند و فضایی می آفریند سرشــار از طنز 
و شــادمانی و ســرودهای شــبانی و رقص های فولکلوریک، که ضمن آن رمز 
و رازهای دیگری بر داســتان افزوده و گشوده می شــود تا قصه سرانجام ختم 
به خیر شــود و این اثر در میان آثار شکســپیر در ژانر کمدی جای گیرد. شــاعر 
شگردِ چگونگیِ این تغییر را در آغاز پرده چهارم برعهده ی «زمان» می گذارد تا 
هم به بیان ماهیتِ خویش پردازد، و هم اشــارتی بر دگرگونیِ ماهوی حکایت 
در ادامه داشــته باشد. و تماشــاگرِ حیرت و هیجان زده را چه حُکمی می  تواند 
آن چنان طبیعی مجاب کند، مگر که حُکمِ مُنزلِ «زمان»؟ و زمان در این مجلس 
می تواند در هیأت پیرمردی به صحنه درآید، با داســی در یک دســت و ساعتی 
شــنی در دست دیگر، و احیانا بال هایی بر پشت؛ و یا به هیئتِ همسرایانی، نمادِ 
او. در نیمه ی این «درآمد» نام پاره ای کســان و نیز مکان نمایش در میان می آید 

که جزئیات آن بماند تا نقلِ کاملِ حکایت!
پی نوشت ها:

۱- احمد شاملو، در آستانه.
۲- معمای شکســپیر ، خورخه لوئیس بورخس، ترجمه امید روشن ضمیر، 

نشر نیلا.

به مناسبت چهارصدمین سالمرگ ویلیام شکسپیر

چندمین سالِ کدام سالمرگ؟
 فواد نظیرى

ادام بید
جورج الیوت

ترجمه رضا رضایى
نشر نى 

برشــت با تأکید بــر «درک لحظه» آنچــه را در هملت 
غایــب می بیند عدم درک لحظه اســت. مقصــود از درک 
لحظه، لحظه ای است که به تاریخ و سیاست گره می خورد. 
به نظر برشت لازم نبود هملت با کشتن عمویش -پادشاه 
دانمارک- مادرش و ســرانجام خودش، دانمارک را که در 
تخاصم با دولت نروژ به ســر می برد در بلاتکلیفی سیاسی 
قرار می داد تا در نهایت با خلاء دولت و هرج ومرج ناشــی 
از آن تمامیت دانمارک دســتخوش خطر جدی قرار گیرد. 
به نظر برشت سیاســت به مثابه امری جمعی تاثیراتی به 
مراتب فراتر از «فرد» در تاریخ و حیات یک کشور و جامعه 
ایفا می کند. اما اگر مســائل شخصی «فرد» از امور سیاسی 
جدائی ناپذیر باشد چه؟ آثار شکسپیر را همچون هر شاهکار 
فناناپذیر می توان از ابعاد کاملا متفاوت بررسی کرد. معمولا 
به هملت از جنبه تأمــلات و تالمات خود وی و رنج هایی 
که سرنوشــت در مســیرش قرار می دهد توجه می شود و 
همین طور به ابعاد وجودی و هستی شناسانه هملت درباره 
زندگی و جهان. اما این تمامی واقعیت هملت نیست چون 
می توان هملت را در مسیر «امر سیاسی» نیز مورد بررسی و 
تامل قرار داد. اهمیتی که هملت در واپسین لحظات خود به 
«ادامه سیاست» می دهد نمونه ای از هملت سیاسی است. 
بعد از کشته شدن شاه و ملکه در آخر نمایش و پس از آنکه 
هملت نیز در اثر زهری کشنده در حال مرگ قرار می گیرد و 
فی الواقع آخرین نفس هایش را می کشد، هوراشیو بهترین 
دوســت هملت متأثر از فضای تراژیک پیش آمده تصمیم 
می گیرد همچون قهرمانان روم باســتان مانند بروتوس در 
ژولیوس سزار خود را بکشد. اما هملت مصرانه از هوراشیو 
می خواهد از این کار منصرف شــود؛ نه آنکه زندگی ارزش 
زیستن داشــته باشــد بلکه هملت از هوراشیو می خواهد 
زنده بماند تا بعد از مرگش - مرگ هملت- حقیقت برای 
دیگران آشکار شود: «... اگر هیچ گاه مرا در قلب خود جای 
داده ای، یک چند خود را از شادی های آسمان محروم بدار 
و به اکراه در این ســرای درســت دم برآر تا بازگوی داستان 
من باشی... خداوندا! هوراشیو اگر حقیقت امر دانسته نشود 

چه نام زشتی از من به جای خواهد ماند!».۱

آن چه در تعریف تراژدی گفته می شود، همانا موقعیت 
فرد در سرنوشتی محتوم و گریزناپذیر است. قهرمان تراژیک 
از سرنوشــت خود گریزی نــدارد و همین طور «امیدی» به 
اعاده رنج هایی که برده نیز نــدارد. در تراژدی به تعبیر ژرژ 
استانیز «عدالت» غایب است. بااین حال هملت از هوراشیو 
می خواهــد زنده بماند تا با بازگویی آنچه او «حقیقت امر» 
نام می دهد مقدمات اعاده و به یک تعبیر بازگشت امور به 
جای خود -عدالت- ممکن شــود. اما اگــر فرد اول و آخر 
هر تراژدی اســت و به یک تعبیر غایت کار است، آیا با مرگ 
قهرمان که سرنوشــت  گریزناپذیر تراژدی هاست همه چیز 
پایان نمی پذیرد؟ آیا هملت درنمی یابد که قهرمانان تراژدی 
ناگریز از تنهایی اند؟ چنان که قهرمانان تراژیک یونانی تنها 
بودند، چنان که مده آ تنها بــود: «مده آ خدایان را مخاطب 
نمی ســازد، آنان برای او وجود ندارند، همان گونه که دنیا، 
همان گونــه که فرزندانــش... فقط مده آ وجــود دارد، او و 
شکستش. او نمی تواند حتی لحظه ای راجع به چیز دیگری 
بیندیشــد یا ســخن بگوید».۲ آیا هملت نیز همچون مده آ 
قهرمانی تراژیک اســت؟ در این صورت درخواست هملت 
از هوراشــیو برای گفتن حقیقت و احیانا اعاده عدالت چه 
جایی در تراژدی خواهد داشــت؟ آیا هملت با خواستش 
در پایان نمایش می خواهد سرنوشت تراژیکش را به بعد از 

خود و به یک تعبیر به متافیزیک گره بزند؟
هملت در آخرین لحظه هایــی زندگی اش به دانمارک، 
کشورش می اندیشد و به آن احساس دین می کند. احساس 
مسئولیت هملت به کشــورش وجهی دیگر از «سیاستی» 
اســت که هملت پی گرفته اســت. اتفاق ها و رخدادهای 
پیش رو به ویژه حساســیت های هملت را بیشــتر می کند. 
بــه نظر می رســد هملت بــه جهانی بزرگ تــر از خود نیز 
می اندیشد: «اتفاقات دیگری نیز در ابعاد ملی و بین المللی 
پیرامــون هملت در حــال رخ دادن اســت. فورتینبراس از 
لهســتان بازمی گردد و هملت در واپسین لحظات عمرش 
حمایــت خــود را از او به عنوان پادشــاه آینــده دانمارک 
اعلام می کند».۳ هملت درســت قبل از کلام جاودانه اش 
که «... دیگر خاموشــی اســت»، تصمیم سیاسی خود دایر 
بر رای دادن به فورتینبراس را اعلام می کند و از هوراشــیو 
می خواهــد تصمیمــش را به اطلاع فورتینبراس پادشــاه 

جدید دانمارک برســاند تا موضعش در مناســبات قدرت 
موثر باشــد: «هملت: اوه هوراشیو، من می میرم. زهر کارگر 
یکسره بر جانم چیره می شود، آن قدر زنده نخواهم ماند تا 
اخبار انگلســتان را به گوش بشنوم. ولی پیشگویی می کنم 
که فورتینبراس به شــاهی برگزیده خواهد داشت و من در 

آستانه مرگ به او رای می دهم. تو این را به او بگو».۴
آخرین سخنان هملت دال بر گریزناپذیربودن سیاست 
اســت. جالب آن اســت که هملــت آن را در مرزی ترین 
موقعیت وجودی اش درســت آن هنگام که در برابر مرگ 
اســت بیــان می کند. در ایــن لحظات هملت بــه اموری 
فراتــر از «خودیابی» و آشــکارگی «حقیقت فردی» مورد 
نظر اگزیستانسیالیســت ها می اندیشد. سرنوشت هملت با 
اعلام مواضع هملت به سیاســت گره می خورد، این البته 
بــه این تعبیر یان  کات از ویژگی تراژدی های بزرگ اســت: 
«در تراژدی های بزرگ مسائل شخصی فرد از امور سیاسی 
جدایی ناپذیرند».۵ در میان تراژدی های شکسپیر، اتللو جای 
ویژه ای دارد، شــاید از آن جهت که به یکی از واضح ترین و 
متداول ترین مقوله های بشری یعنی «حسادت» می پردازد: 
اتللو مغربی نیک  ســیرت تحت تلقینــات – یاگو- معاون 
اتللو که به لفاظی و خباثت شهرت دارد به همسر جوانش 
دزدمونا ســوءظن پیدا می کند و ســرانجام او را می کشد. 
اتللو نمایشــی اســت درباره قدرت دیوانه وار حســادت و 
البته اهمیت رنگ پوســت. «رنگ پوســت» در وهله اول 
مهم به نظر نمی آید و در مقابل مقوله «حســادت» که تم 
اصلی اتللو است در حاشیه قرار می گیرد. اما با کمی تأمل 
اهمیت پیدا می کند و حتی این مسئله را به ذهن می آورد 
که چه بسا اگر اتللو سیاه پوست نبود ماجرا سیری دیگر پیدا 
می کرد. اتللو بســته به زمان و مکان نمایش می توانست 
و می توانــد موقعیت های «رنگی» و «قومی» متفاوت پیدا 
کند. کمااینکه در پاریــس، عرب نقش اتللو را ایفا می کند 
و چه بســا در آلمان یک ترک و یا یک اقلیت. قومی با رنگ 
پوســتی متفاوت شــاید آن نقش را ایفا کند. آنچه اتللو را 
کاملا از نمایش نامه های دیگر شکسپیر مثل «تاجر ونیزی» 
متمایز می کند آن اســت که مغربی بــودن اتللو برخلاف 
ونیزی بــودن تاجر و یــا احیانا دانمارکی بــودن هملت بر 
غربــت و بیگانه بودن اتللو تأکید می کنــد. تأکید بر غربت 

اتللو به خاطر رنگ پوســت یــا مغربی بودن وی به مقوله 
«هویــت» گاملا گره می خورد.یان کات در اثر درخشــانش 
«شکســپیر معاصر ما» به تحلیل ویکتور هوگو در این باره 
می پردازد و به سیاه پوست بودن اتللو از دریچه ای واقعی تر 
و ملموس تــر توجه می کند و آن را به مناســبات قدرت و 
سیاســت پیوند می زند. هوگو در ابتــدا به طرح مهم ترین 
پرســش در این باره می پردازد: «اکنون اتللو چیســت؟ او 
شب اســت، آدمی بس مهلک. شــب، عاشق روز است و 
تاریکی عاشق سپیده دمان... او با داشتن بیست پیروزی به 
درخشــش ستارگان مزین اســت اما این اتللو سیاه پوست 
اســت و چنین است که به هنگام حســادت به هیولا بدل 
می گردد و زان پس، آن سیاه پوست مبدل به یک کاکاسیاه 
می شــود و چه شتابان شــب به ســوی مرگ فراخوانده 

می شود».۶
هوگو به اتللو وجه ســمبلیک شــب می دهد. شب در 
تقابل با روز تعریف می شــود. روز چه بسا هویت خود را در 
نبودن «شب» جست وجو می کند. از نظر روز، شب همواره 
دیگری است اما دیگری درعین حال تقویت کننده هر هویتی 
اســت، به همین دلیل مغربی بودن اتللــو همواره با رنگ 
پوســت تیره اش مرز به وجود می آورد. مــرز هویتی میان 
سفیدپوســت ونیزی با سیاه پوســت مغربی. مغربی بودن 
اتللو مورد تمســخر یاگو، برابانسیو (پدر دزدمونا)، رودریگو 
و دیگران قرار می گیرد. این تمســخر جنبه ای کاملا سیاسی 
دارد، دوگانه سیاســی اســت، درواقع مرزبندی جدی میان 
سفیدپوستان ونیزی با آن به قول یاگو «عالی جناب مغربی» 
اســت. این مرزبندی و یا به تعبیری این تقابل های دوگانه 
آن گاه که به ســازوکارهای قدرت گره بخورد، آنتاگونیســم 
دوســت و دشــمن را پدید می آورد. آنتاگونیسم برسازنده 
امر سیاسی اســت و هویت را به صحنه نبردهای سیاسی 
می کشاند. سیاست همواره با یک تنش، مرز، خطا و طلسم، 
تفاوت و رنگ و ... شــروع می شود. چهره اتللو می تواند در 

زمان های مختلف رنگ های متفاوت به خود بگیرد.
پی نوشت ها:

۱، ۳، ۴- هملت، شکسپیر، به آذین
۲- تفسیر تراپدی های یونان باستان، یان کات، داوود دانشور، 

منصور براهیمی
۵- گفت وگوهایی درباره شکسپیر، یان کات، چارلز ماروویتز، 

رضا سرور
۶- شکسپیر معاصر ما، یان کات، رضا سرور

شکل های زندگی: چهار صدسال بعد از مرگ شکسپیر
اتللو چه رنگ است؟

 نادر شهریورى (صدقى)

پرده یِ چهارم -  مجلسِ یکم
درآمد

[زمان وارد می شود. در هیئتِ همسرایان.]
من پســندِ اندکی [مردم]، آزمایم لیک، جمله [آدم ها]. لذّت و وحشــت،  نثارِ هرکه نیک و بد، کو بســازم یا گشــایم رازِ هر لغزش، - حالیا، نامِ زمان بر 
خود نهادم، تا گشــایم بال هایِ  خویش. رســمِ کَژکردار، بر من یا گذارِ تندِ من نَنهید، چون بلغزم نرم، از ورای شانزده سال و، نَنگرم بر رشد و رویِش، در 
فراخِ دوره یِ هجران؛ که مرا نیروســت، هم در ســاعتی ساقط کنم قانون و، هرچه سنّتِ کهنه، هم برآرَم رســم و راهِ نو، بدان ساعت. پس بِهِل تا راهِ 
خود گیرم، چون که بودم قبلِ هر قانون و، نَکْ هســتم به هر کردار. شــاهدم من بر عهودی کان همه آداب را بنهاد. نیز خواهم بود، ناظرِ هر کِرد و کارِ 
تازه یِ بر صدر، - کو زند زنگار، بر هر آن رخشــنده یِ حاضر، همچُنان افســانه یِ من، کو نُماید کهنه در رخشایشِ اکنون. صبرتان پیشه، مرا رخصت، تا 
کنم وارون، ســاعتِ شــن، پیش رانم صحنه یِ قصّه، گر شما را خواب با خود بُرد، در میانِ پرده یِ بازی. ما، لئونتس را به حالِ  خود رها سازیم، کو اسیرِ 
رنجِ جانســوزش، حاصل آن رشگ ورزی هایِ نابخرد، دَم فرو بسته است. و شما نظّاره گرانِ پاکْ گوهر، در خیالِ خود مرا در سرزمینِ بوهِمِ انگارید. و به 
یاد آرید اشــارت ها که پورِ شــاه را بردم؛ وین زمان من با شما نامِ وِرا خوانم، فلوریزل؛ - و شتابان در میان آرَم، صحبت از پِردیت، کو فرابالیده و افسونِ 
زیبایی اش، رشگ انگیز. من ندارم عزمِ آن تا پیش گویم آن چه او را روی خواهد داد. لیک بگذارید اخبارِ زمان در جایِ خود دانسته آید، چون برآید بیش. 
دُختِ یک چوپان و، هرچیزی که وی را پای در راه اســت، زین ســپس باشد مقالِ مجلسِ [پیرِ] زمان در پیش. ای شمایان! گر پذیرایید کِیْ  تا لحظه یِ 

اکنون، وقت تان طیّ گشته بر ناخوش ترین احوال، - باری،  امّا با شما گوید زمان، کو راستیگر آرزومند است، هرگزا ناخوش مباشد لحظه هاتان بیش!
[بیرون می رود.]
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